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ی خدا، علی، امير المؤمنين به مالک اشتر، فرزند  این فرمانی است از بنده

زمانی که ولایت مصر را به او می حارث، در عهدی که با او می بندد، 

 :سپارد

 

لأشتر فی عهده هذا ما أمر به عبدالله على أمير المؤمنين مالک بن الحارث ا

 .إليه، حين ولا مصر
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نگریستی، در تو  می که تو به رفتار حاکمان قبل میهمان چش و مردم به

 نقدهای پيش را  و همان گونه که تو عملکرد حکومت کنند نظر می

و درباره تو . پردازند نقد و قضاوت درباره عملکرد تو میکردی، به  می

 .گفتی ند که تو درباره حاکمان گذشته میهمان گونه سخن می گوی

 

نت تنظر فيه من أمور الولاة کو أن الناس ینظرون من أمورك فی مثل ما 

 .و یقولون فيک ما کنت تقول فيهم قبلک
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و در بهبود وضع مردم . و با دشمنانش بستيزد. آوردتا خراجش را فراهم 

 .و شهرهایش را آباد گرداند. بکوشد

 

 جبایة راجها و جهاد عدوها واستصلاأهلها و عمارة بلادها
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و مردم به همان چشمی که تو به رفتار حاکمان قبل می نگریستی، در تو 

پيش را نقد می نظر می کنند و همان گونه که تو عملکرد حکومت های 

و درباره تو همان . کردی، به نقد و قضاوت درباره عملکرد تو می پردازند

 .گونه سخن می گویند که تو درباره حاکمان گذشته می گفتی

 

و أن الناس ینظرون من أمورك فی مثل ما نت تنظر فيه من أمور الولاة 

 .و یقولون فيک ما کنت تقول فيهم قبلک
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و عنان زدن بر .. عنان بزن در مقابل آنچه بر تو نارواست و بر نفس خود

نفس یعنی راه بردن او در مسير منصفانه و درست، در مواجهه با خواسته 

 .ها و نخواسته ها

 

الشح بالنفس الإنصاف فإن . ک عما لا یحل لکفسنب حو ش ک هواكلفام

 .ت أو کرهتبحمنها فيما أ

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

آن که به تو حکم داده و حاکميت بخشيده، چرا که تو بالادست آنانی و 

و . و خدا بالادست آن کسی است که به تو حکم داده. بالادست توست

 .آزمون تو قرار داده ی و آنان را وسيله. کار آنان را به تو سپرده

 

ك وقد استکفاك والله فوق من ولا ک فوقهم و والى الأمر عليک فوقکناف

 .بهم كو ابتلا أمرهم
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گاه که حکومت و قدرت، در تو غرور و تکبر و نخوت پدید آورد،  و هر

نگاه کن به عظمت پادشاهی خداوند که بالای سر توست و قدرت بی 

نهایتش و تسلطش بر تو در آنچه خودت هم نسبت به خودت، فاقد 

 .قدرتی

 

انظر إلى عظم فو إذا أحدث لک ما أنت فيه من سلطانک ابهة أو مخيلة 

 .درته منک على ما لا تقدر عليه من نفسکفوقک وق ملک الله
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و هر که بر بندگان خدا ستم کند، نه . که اگر چنين نکنی، ستم کرده ای

مردم، که خدا را دشمن خویش ساخته است، و هر که دشمنی خدا را 

و آنقدر مقابل او می ایستد تا سپر . برانگيزد، خدا خلع سلاحش می کند

 .بيندازد یا توبه کند

 

دون عباده، ومن ائک إلا تفعل تظلم ومن ظلم عباد الله کان الله خصمه ف

 .جته و کان لله ربا حتى ینزع أو یتوبحخاصمه الله أدحض 
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و هيچ چيز به قدر بنيان نهادن ظلم، موجب دگرگون شدن نعمتهای خدا و 

بی تردید خداوند دعای ستمدیدگان . شتاب گرفتن عذاب خدا نمی شود

 |. و او همواره در کمين ستمگران است. را می شنود

 

 .قمته من إقامة على ظلمنعى إلى تغيير نعمة الله و تعجيل وليس شیء أد

 .وهو للظالمين بالمرصاد فإن الله سميع دعوة المضطهدین
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که هنگام آسایش و رفاه، : و مردم هرگز شبيه خواص و اطرافيان نيستند

و هنگام سختی و بلا، کمترین . را بر دوش حاکم بگذارندبيشترین بار 

و هر چه را که .و رعایت انصاف را بدترین کار بدانند.کمکی به او برسانند

و . و در قبال عطا و بخشش، ناسپاسی کنند. می خواهند با ستم بستانند

و در سختی های روزگار کم . هنگام منع و محدودیت، عذرت را نپذیرند

 .طاقتی کنند

 

ونة له عی الرخاء و أقل مالوالی مؤونة ف ة أثقل علىتعيرو ليس أحد من ال

فی البلاء و أکره الإنصاف و أسأل بالإلحاف و أقل شکرآ عند الإعطاء و 

 .ات الدهر من أهل الخاصةملصبرا عند م عند المنع و أضعف اأبطأ عذر
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داق اجماع و مص. و مردم، کليت مردم، همانند ستون اند برای دین

پس آنان را . مسلمين و سرمایه و پشتوانه اند در مقابل دشمنان و معاندین

 در کانون توجه خود قرار ده و محور اشتياق و رغبت خود

 

عداء العامة من الأمة لأل هو جماع المسلمين و العد ما عماد الدیننو إ

 .لک معهميهمو ملوك غفليکن ص
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پس بپوشان . درباره آنچه تو نميدانیو خداست که باید قضاوت کند 

تا خدا هم بپوشاند آن معایب تو . معایب دیگران را تا جایی که می توانی

 .را که دوست داری از مردم بپوشانی

 

ر الله منک ما تفاستر العورة ما استطعت یس والله یحکم على ما غاب عنک

 .تحب ستره من رعيتک
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سخن چينان چرا که سخن چين، اساسا  و شتاب نکن در پذیرش اخبار

 .کند خيانتکار است حتی اگر تظاهر به دلسوزی و خيرخواهی

 

 .ولا تعجل إلى تصدیق ساع فإن الساعى غاش و إن تشبه بالناصحين
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چرا که تو را . با بخيلان مشورت نکن. در مشورت، بخيلان را دخالت مده

 .فقر و تنگدستی می ترسانند و از. از بخشش و کرامت باز می دارند

 

 .و یعدك الفقر یعدل بک عن الفضل لافی مشورتک بخي نولا تدخل
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بدترین وزیر تو کسی است که پيش از این، وزارت اشرار را عهده دار 

مباد که چنين کسی همکار تو شود . بوده و در گناهانشان مشارکت داشته

این دست، همپای گنهکاران بوده اند  چرا که افرادی از. و محرم اسرار تو

 .و همدست ستم پيشگان

 

فلا  وزرایک من کان للأشرار قبلک وزیرة و من شرکهم فی الاثام رإن ش

 .مة و إخوان الظلمةثوان ألأعهم آنافلک بطانة  نیکون
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و تو جایگزین هایی بهتر از آنان خواهی یافت که در رأی و اندیشه و 

ن باشند اما وزر و وبال گناه آنان را بر دوش نداشته کاردانی همانند آنا

نه به ستمگری در اعمال ستم مساعدت کرده باشند و نه به . باشند

 .گناهکاری در انجام گناه

 

وليس عليه  فاذهمنن له مثل آرائهم و مو أنت واجد بينهم خير الخلف م

آثم  على ظلمه ولا اعاون ظالممن لم یممثل آصارهم و أوزارهم و آثامهم 

 .همإث على
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چرا که . و مبادا که نيکوکار و بدکار نزد تو جایگاهی یکسان داشته باشند

این رفتار، درستکاران را بی انگيزه می کند در رفتار درست و بدکاران را 

رفتارت با هر کس به گونه ای . جری می سازد در انجام کارهای زشت

برای هر کس به اندازه ای خود و . باشد که خود برای خودش رقم می زند

 |.را مکلف کن که خود برای خودش لازم می شمرد

 

 ان و المسیء عندك بمنزلة سواء فإن فی ذلک تزهيدسحمولا یکون ال

و ألزم کلا  .لأهل الإساءة على الإساءة او تدریب هل الإحسان فی الإحسانلأ

 .منهم ما ألزم نفسه
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و والی نسبت به همه ی . ، صاحب سهم اندو همه ی آنان از منظر خداوند

و والی از عهده . آنان وظيفه مند است، آنقدر که آنان را به سامان برساند

ی آنچه خداوند بر او واجب کرده، آنچنان که شایسته است، برنمی آید 

مگر با تلاش و کوشش و یاری خواستن از خدا و ملزم ساختن خود به 

واه بر او آسان شکيبایی در انجام این کار، خ انجام این تکليف و بردباری و

 .باشد، خواه دشوار

 

وليس یخرج . هحوکل على الوالی حق بقدر ما یصل. وفی الله لکل سعة

  بالاهتمام و الإستعانة بالله ومه الله من ذلک إلازالوالی من حقيقة ما أل

 .لقث وا هيلع فخ اميف هيلع ربصلاو ،توطين تفسيه على لزوم الحق
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اینها متکی است به وجود تجارت پيشگان و و موجودیت همه ی 

صنعتگران، که دست به دست هم ميدهند و چرخ اقتصاد را به حرکت در 

و اموری از مردم را به . می آورند و بازار کسب و کار را رونق می بخشند

 .که دیگران در انجام آن ناتوانندانجام می رسانند 

 

عات فيما یجتمعون عليه من وی الصناذجار و تولا قوام لهم جميعا إلا بال

ه غلبق بأیدیهم ما لا یفرتیقيمونه من أسواقهم، و یکفونهم من ال مرافقهم، و

 .رفق غيرهم
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و باید گزیده ترین سران سپاه تو در نگاهت کسی باشد که بهترین یار و 

و از آنچه در اختيار دارد، چندان برایشان ببخشاید . کمک کار سپاه باشد

خانواده ای که از او برجای مانده اند، در آسایش و گشایش که خودشان و 

تا آنجا که تمام توجه و عزم و همتشان بالاتفاق جنگ با . به سر برند

به یقين، مهربانی تو نسبت به آنان، دلهایشان را دوستدار تو . دشمنان بشود

 .می گرداند

 

من  وليکن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم فی معونته و أفضل عليهم

مهم خلوف أهليهم حتى یکون هعهم و یسع من ورائهم من سجدته بما ی

 .فإن عطفک عليهم، یعطف قلوبهم عليک .ا واحدة فی جهاد العدومه
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و چون در کارها به دشواری رسيدی یا دچار شک و شبهه شدی، به خدا 

چرا که خداوند متعال به قومی که دوستدار . و رسولش رجوع کن

ای کسانی که ایمان آوردید، فرمان »: ن بوده است، چنين فرمودههدایتشا

. خداوند را اطاعت کنيد و فرمان رسول را اطاعت کنيد و اولی الامرتان را

 «.و اگر در چيزی به اختلاف رسيدید، به خدا و رسولش رجوع کنيد

 

 ک من الخطوب و یشتبه عليک من الأمورعلإلى الله و رسولهما یض دوارد

و یا أیها الذین آمنوا أطيعوا الله »: الله تعالى لقوم أحب إرشادهمفقد قال 

فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله و  مکأطيعوا الرسول و أولی الأمر من

 .الرسول
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تجربه و حيا و واجدان : و در انتخاب هایت، دو وجه را ملاك قرار بده

بجو که مسلمانی شان این دو صفت را در ميان خاندان شریف و شایسته 

چرا که اینان از حيث اخلاق، کریم ترند و از حيث . قدمت و اصالت دارد

و در دورنگری و . آبرو و حيثيت، معتبرتر و در طمع ورزی کم رغبت تر

 .عاقبت اندیشی، حساس تر و دقيق تر

 

منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة و القدم فی  خو تو

فإنهم أکرم أخلاقا و أصح أعراضا و أقل فی الطامع . تقدمةالإسلام الم

 .او أبلغ فی عواقب الأمور نظر إشرافا
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کاتبان، به هوشمندی خودت و اطمينان و خوش گمانی  و در انتخاب

  ستند افرادی که حاکمان را عليرغمچرا که ه. خودت، اتکاء نکن

و در پشت . فریبند هوشمندی شان، با ظاهر آرایی و خوش خدمتی، می

 .آن ظاهر آراسته، کمترین نشانی از خيرخواهی و امانتداری نيست

 

ک، نمحسن الظن ک و تک و استنامن اختيارك إیاهم على فراستکثم لای

و ليس  حسن خدمتهم،عهم و نفإن الرجال یتعرضون لفراسات الولاه بتص

 .راء ذلک من النصيحة والأمانة شیءو
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و مبادا . وظيفه ی اصلی تو، رسيدگی به حقوق یکایک مردم استو اساسا 

این . که هيچ دلمشغولی و سرگرميای تو را از این وظيفه ی اصلی باز دارد

طور نيست که پرداختن به کارهای مهم و خطير، تضييع حقوق کوچک را 

و با مردم از موضع .از اهتمام در انجام کارهای مردم دریغ نکن. موجه کند

 .برخورد نکن بالا

 

بتضيعک  رذم بطر، فإنک لا تعک عنهنل قد استرعيت حقه فلا یشغلکو 

دك خر عصک عنهم، ولا تمشخص هتفلا  ة لإحکامک الکثير المهمتفاتال

 لهم
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یا تو کسی هستی که خود را در . و به هر حال، از دو حال خارج نيست

چرا باید  پس. رعایت و اجرای حق، مقيد ميشمرد و بی دریغ می بخشد

خود را از دیدرس، دور نگاه داری و حق واجبی را به سرانجام نرسانی و 

یا کسی هستی که به دست بخشيدن دارد . کار خوبی را که می توانی نکنی

در این حال هم، مردم به سرعت تو را می . و نه دغدغه خير رسانيدن

 .دشناسند و اميد از تو می برند و دست نياز به سوی تو نمی آرن

 

يم فإما امرو سخت نفسک بالبذل فی الحق ف: وإنما أنت أحد رجلين 

تلئ بالمنع فما بتسدید، أو م طيه، أو فعل کریمعاحتجابک من واجب حق ت

 .کلذب نمواسک إذا أیتأسرع کف الناس عن مسأل
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و بپرهيز از این که به خاطر کارهای خوبت بر سر مردم منت بگذاریو 

آنچه هست، به چشم آری و آنچه را که وعده کارهای خوبت را برتر از 

منت گذاشتن، کار خوب :چرا که. کرده ای و متعهد شده ای، به جا نياری

. و بزرگ جلوه دادن، نور حق را خاموش می کند.را باطل و نابود می کند

و خلاف گفته عمل کردن، نزد خدا و مردم، گناه بزرگی است که بخشيده 

گناهی بزرگ و نابخشودنی است »: فرمایدخداوند متعال می . نمی شود

 «.این که به آنچه می گویيد، عمل نکنيد

 

ک أو أن زید فيما کان من فعلتک، أو العلى رعيتک بإحسان نوإیاك و الم

زید یذهب تع موعدك بخلفک فإن المن یبطل الإحسان و البتتعدهم فتن

کبر »: لىعند الله و الناس، قال الله تعا بنور الحق و الخلف یوجب المقت

 .مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون

 

 


